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حدیث ولایت

1

 م) حجة الاسلامى بھ جا آورد كھ در تاریخ بھ حجة الوداع معروف است.و در632از جملھ رویدادھاى تاریخى كھ زبان بھ زبان نقل شده است،این است كھ پیامبر (ص) در سال دھم ھجرى (
.انجام مراسم آن حجبھ رھبرى پیامبر (ص) ،دھھا ھزار تن از مسلمانان شركت كردند

از رویدادھاى مشخص این سفر حج آن است كھ پیامبر (ص) در راه بازگشت از سفر حج كنار آبى معروف بھ غدیر خم (بین مكھ و مدینھ) توقف كرد،و ھزاران تن از حاجیان را نیز متوقف
ساخت،تا بھ ایشان ابلاع كند كھ از ثقلین پیروى كنند كھ در آینده نزدیكى آن را جایگزین خود خواھد ساخت.و آن دو گرانقدر قرآن و عترت پیامبر است،و این دو ھرگز جدا نگردند تا این كھ

در كنار حوض (روز قیامت) بر او وارد شوند.و دیگر این كھ على (ع) (بزرگ عترت) نسبتبھ مؤمنان از خودشان سزاوارتر است،ھمان طورى كھ پیامبر (ص) نسبتبھ افراد مؤمن از
.خودشان سزاوارتر بود،و ھم این كھ سرپرست مؤمنان است چنان كھ پیامبر (ص) سرپرست مردم با ایمان بود

پیامبر (ص) در روز غدیر خم خطبھاى طولانى ایراد فرمود،كھ اندكى از فرمودھھاى او را اصحاب بھ خاطر سپردند،و تمام یا بعضى از این نكات از جملھ مطالبى است كھ در خاطره شمارى
از اصحاب باقى مانده بود.موردى پیش آمد كھ امام على (ع) ،وقتى كھ در كوفھ بود، اصحاب حاضر در انجمن خود را سوگند داد تا آنچھ را كھ روز غدیر از پیامبر (ص) شنیده بودند گواھى

دھند (این داستان مربوط بھ حدود بیست و ھفتسالپس از رویداد غدیر است) ،على رغم این كھ شمار اصحاب باقى مانده تا آن زمان،اندك بود.و اندكى از ھمان اصحاب در كوفھ
.بودند.بسیارى از ایشان گواھى دادند كھ پیامبر (ص) روز غدیر،سرپرستى على (ع) را بھ اطلاع مردم رسانده است

از ابو الطفیل (یكى از اصحاب پیامبر (ص) ) نقل شده است كھ گفت:«على (ع) فرمود:شما را بھ خدا سوگند!ھر كس روز غدیر خم حضور داشتھ است[براى شھادت]از جا بلند شود.و ھیچ
كس از جا برنخاست كھ بگوید:بھ من خبر دادند و یا این كھ بھ من رسید،ھر مردى كھ از جا بلند شد گفت،با گوشھایم شنیدم،و با قلبم دریافتم.ھفده تن از جملھ،خزیمة بن ثابت،سھل بن

سعد،عدى بن حاتم،عقبة بن عامر،ابو ایوب انصارى،ابو سعید خدرى،ابو شریح خزاعى،ابو قدامھ انصارى،ابو لیلى (یا ابو یعلى) ،ابو ھیثم بن تیھان و مردانى از قریش از جا بلند شدند،
على (ع) فرمود:آنچھ شنیدھاید بگویید!گفتند:گواھى مىدھیم كھ با پیامبر خدا (ص) از حجة الوداع برمىگشتیم،ھنگام ظھر فرا رسید،پیامبر خدا (ص) در مقابل مردم ظاھر شد و دستور داد
ماشاخھھاى درختان را زدند و روى آنھا جامھھایى افكندند[تا سایبانى ترتیب داده شد].و بعد نداى نماز در داد و ما بیرون شدیم.آن گاه فرمود شما چھ مىگویید؟گفتند:آنچھ لازمھ گفتن بود ش
تبلیغ كردھاید،عرض كرد:بارخدایا تو گواه باش (سھ مرتبھ) .سپس فرمود:نزدیك است دعوت حق را لبیك گویم.براستى كھ ھم من و ھم شما مسؤولید.و بعد گفت:اى مردم،من در میان شما

رگزدو شىء گرانقدر مىگذارم:كتاب خدا و عترتم،اھل بیتم.اگر شما بدانھا چنگ بزنید ھرگز گمراه نمىشوید.پس ببینید،پس از من با آنھا چگونھ رفتار خواھید كرد.و البتھ كھ آنھا از یكدیگر ھ
جدا نمىشوند تا این كھ در كنار حوض بر من باز گردند.مرا خداى مھربان دانا از این مطلب آگاه ساختھ است.و بعد فرمود:البتھ خداوند سرپرست من و من سرپرست افراد با ایمانم.آیا شما

نمىدانید كھ من از خود شما بر شما سزاوارترم؟عرض كردند:آرى مىدانیم (سھ مرتبھ این حرف را تكرار كرد) .آن گاه،یا امیر المؤمنین!دست تو را گرفت و آن را بلند كرد و گفت:ھر كس را
كھ من صاحب اختیارم،پس این على صاحب اختیار اوست.بارخدایا ھر كس او را دوست مىدارد،دوستبدار،و ھر كھ او را دشمن بدارد دشمنش بدار!پس على (ع) فرمود:راست گفتید و من

1 (خود از جملھ شاھدان آن مطلبم.» ) .

حافظ محمد بن عبد الله،معروف بھ حاكم نیشابورى در صحیح خود،المستدرك،بھ سند خود از زید بن ارقم نقل كرده است كھ او گفت:«ھمین كھ پیامبر خدا (ص) از حجة الوداع بازگشت و در
محل غدیر خم فرود آمد،دستور برپا كردن سایبانھا را صادر كرد،سایبانھا درستشد. فرمود:گویا من دعوت حق را لبیك گفتھام.در میان شما دو شىء گرانقدر،بھ جا گذاشتم،یكى از آنھا

بزرگتر از دیگرى است:كتاب خداى متعال و عترتم.پس بنگرید چگونھ در باره آنھا پس از من رفتار خواھید كرد،زیرا كھ آن دو ھرگز جدا نمىشوند تا كنار حوض بر من باز گردند.و بعد
فرمود:ھمانا خداوند بزرگ سرپرست من و من سرپرست تمام مؤمنانم.آن گاه دست على (ع) را گرفت و گفت:ھر كسى را كھ من سرپرستم این على سرپرست اوست،بار خدایا وستبدار ھر
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2 (كھ او را دوستبدارد،و دشمن بدار ھر كس كھ او را دشمن بدارد» ) .

و بھ طریق دیگرى روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«...اى مردم،من در میان شما دو امر قرار مىدھم كھ اگر از آنھا پیروى كنید،ھرگز گمراه نشوید.و آنھا كتاب خدا و اھل بیت،و
عترت منند.آن گاه فرمود:آیا مىدانید كھ من نسبتبھ مؤمنان سزاوارترم از خودشان (سھ مرتبھ) ؟گفتند:آرى،و بعد رسول خدا (ص) اضافھ كرد:ھر كسى را كھ من سرپرستم،پس این على (ع)

3 (سرپرست اوست» ) .

:ملاحظھ مىكنید كھ این احادیثسھ مطلب را مىرساند

پیامبر (ص) براى امتخود،دو شىء گرانقدر و یا دو امر را بھ جاى گذارده است كھ از یكدیگر جدایى ناپذیرند،و پیروى از آنھا باعث ایمنى از گمراھى است.این دو گرانقدر عبارتند (1)
. (از:كتاب خدا و عترت پیامبر (ص

.پیامبر (ص) نسبتبھ افراد با ایمان از خودشان سزاوارتر است و خدا سرپرست پیامبر (ص) و پیامبر (ص) سرپرست مؤمنان است (2)

.على (ع) در جھتسرپرستى مؤمنان مانند پیامبر (ص) است (3)

.و این ھر سھ مورد از جابر بن عبد الله انصارى،عامر بن ضمره و حذیفة بن اسید و امام امیر المؤمنین على (ع) و دیگران نقل شده است

دو مورد اول و آخر را امام على (ع) و ام سلمھ ھمسر پیامبر (ص) نقل كردھاند،ام سلمھ مىگوید:«پیامبر خدا (ص) دست على (ع) را در غدیر خم گرفت و آن را بحدى بلند كرد،كھ سفیدى
زیر بغلش نمودار شد.آن گاه فرمود،ھر كسى كھ من سرپرست اویم،پس على سرپرست اوست.سپس فرمود:اى مردم،من در میان شما پس از خود دو شىء گرانقدر،كتاب خدا و عترتم را

.مىگذارم.و آنھا ھرگز از ھم جدا نمىشوند تا كنار حوض بر من باز گردند».و در حدیث ثقلین گذشت كھ امام على (ع) بھ ھمین مضمون روایت را نقل كرده بود

دو مورد آخرى را شمار زیادى از اصحاب از جملھ ابو سعید خدرى،ابو قدامھ عرنى،حذیفة بن اسید،عامر بن ضمره و زید بن ارقم،نقل كردھاند.و از آن جملھ براء بن عازب است كھ امام
:احمد و ابن ماجھ در سنن خود بھ سند خویش از عدى بن ثابت از براء نقل كردھاند كھ گفت

با رسول خدا (ص) از حجة الوداع برگشتیم،در قسمتى از راه كھ آمدیم،پیاده شد،دستور نماز جماعت داد و بعد دست على (ع) را گرفت و فرمود:«آیا من نسبتبھ مؤمنان از خودشان
سزاوارتر نیستم؟گفتند:چرا.فرمود:آیا من نسبتبھ ھر مؤمنى از خودش سزاواتر نیستم؟ گفتند:آرى.آن گاه فرمود:این (على (ع) ) سرپرست كسى است كھ من سرپرست اویم.بار خدایا

.و از جملھ كسانى كھ این دو مورد را نقل كردھاند سعد بن ابى وقاص است.حاكم) 4 (دوستبدار ھر كسى را كھ او را دوستبدارد،و دشمن بدار ھر كھ را كھ او را دشمن بدارد.. .»
:در«المستدرك»از او نقل كرده است،گفت

پیامبر خدا (ص) روز غدیر خم پس از سپاس و ستایش خدا در باره على (ع) گفت:آیا مىدانید كھ من نسبتبھ مؤمنان سزاوارتر از خودشان ھستم؟گفتیم:آرى.فرمود:بار خدایا ھر كسى را...»
5 (كھ من سرپرست اویم،پس على (ع) سرپرست اوست.دوستبدار،ھر كھ او را وستبدارد،و دشمن بدار ھر كس او را دشمن بدارد...» ) .

:امام احمد در مسند خود از عبد الرحمان بن ابى لیلى روایت كرده است كھ او گفت

على (ع) را در محوطھاى دیدم كھ مردم را سوگند مىداد و مىفرمود:شما را بھ خدا ھر كس كھ شنیده است روز غدیر خم پیامبر خدا (ص) مىفرمود:«ھر كس را كھ من سرپرست او»
ھستم،پس على سرپرست اوست.»برخیزد و گواھى دھد.عبد الرحمان گوید:«دوازده تن از مجاھدان جنگ بدر از جا بلند شدند بطورى كھ گویى ھمھ در نظر ما یك تن بودند».گفتند: ما

گواھى مىدھیم كھ از پیامبر خدا (ص) شنیدیم كھ روز غدیر خم مىفرمود:آیا من بھ مؤمنان سزاوارتر از خودشان نیستم و زنان من مادران ایشان نیستند؟پس گفتیم:چرا یا رسول الله.فرمود
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6 ((پیامبر خدا (ص) ) :«ھر كس را كھ من سرپرست اویم پس على (ع) سرپرست اوست.بار خدایا دوستبدار ھر كس را كھ او را دوستبدارد و دشمن بدار ھر كھ او را دشمن بدارد» ) .

.ترمذى) 7 (محتواى حدیث آخر را كھ عبارت از این سخن پیامبر (ص) در روز غدیر خم است:«ھر كس را كھ من سرپرستم پس على (ع) سرپرست اوست»دھھا تن از اصحاب نقل كردھاند
8 (در صحیح خود از زید بن ارقم روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«ھر كس را كھ من سرپرست اویم پس على (ع) سرپرست اوست» ) .

:حافظ محمد بن ماجھ در سنن (صحیح خود) از سعد بن ابى وقاص نقل كرده است كھ او گفت

معاویھ در یكى از سفرھاى حجخود بود»،سعد نزد او آمد و در باره على (ع) صحبت مىكردند.معاویھ،او را دشنام داد،سعد خشمگین شد و گفت:آیا درباره مردى چنین مىگویى كھ من از»
9 (پیامبر خدا (ص) درباره او شنیدم كھ مىفرمود:ھر كس كھ من سرپرست اویم پس على سرپرست اوست؟... )

طبیعى است ھر كسى كھ ھر سھ حدیث و یا دو حدیث آخرى و یا حدیث اول و آخر را نقل كرده است،راوى آخرین حدیث ھم ھست.و این جا ھیچ برخوردى بین این روایات وجود ندارد. در
حقیقت راوى لازم مىبیند در یك جا بعضى از روایاتى را كھ از پیامبر (ص) و یا ھر كس دیگرى شنیده نقل كند و بعد در جاى دیگر تصمیم مىگیرد قسمتبیشترى از آنچھ شنیده است نقل

كند،و در مورد سوم تصمیم بھ نقل تمام شنیدھھاى خود مىگیرد،و در ھیچ موردى از این موارد اختلاف و برخورد با مورد دیگر وجود ندارد.و بھ این ترتیب است كھ ما ابو طفیل عامر بن
واثلھ را مىبینیم كھ روایت مىكند،ھفده تن از اصحاب بھ سوگند امام على (ع) در كوفھ پاسخ مثبت دادند و شھادت دادند كھ روز غدیر خم سخنانى از پیامبر خدا (ص) شنیدھاند كھ محتواى

ھر سھ حدیث را در برداشت،بطورى كھ در آغاز این بحث نقل كردیم.و روایت دیگرى را در احادیثسوگند مشاھده مىكنیم كھ امام احمد در مسند خود از ابو طفیل نقل كرده است كھ تنھا شامل
:محتواى دو حدیث آخر بود.او گفتھ است

على (ع) در محوطھاى مردم را جمع كرد و بعد بھ ایشان گفت:شما را بھ خدا قسم مىدھم ھر فرد مسلمانى كھ از پیامبر خدا چیزى را شنیده است كھ روز غدیر خممىفرمود از جا بلند»
شود.پس سى تن از جا بلند شدند.و ابو نعیم گوید:افراد زیادى بلند شدند كھ دیده بودند،آن وقتى كھ (پیامبر خدا (ص) ) دست على (ع) را گرفتھ بود و بھ مردم فرمود:آیا مىدانید كھ من

نسبتبھ مؤمنان سزاوارتر از خودشان ھستم؟گفتند:آرى یا رسول الله.فرمود:ھر كسى را كھ من سرپرست اویم پس این سرپرست اوست.بار خدایا دوستبدار ھر كھ او را دوستبدارد و دشمن
بدار ھر كھ او را دشمن بدارد. (ابو طفیل) گوید:پس از آن جا بیرون آمدم در حالى كھ گویى در دلم چیزى بود.پس زید بن ارقم را دیدم و بھ او گفتم:من از على (ع) شنیدم كھ چنین و چنان

10 (مىگفت.زید گفت:چھ چیزى را انكار مىكنى؟من ھم از پیامبر خدا (ص) شنیدم كھ درباره وى چنین مىگفت. ) .

در حقیقت پیامبر (ص) راجع بھ ولایت على (ع) در غیر محل غدیر خم نیز سخن گفتھ است. ترمذى در صحیح خود از عمران بن حصین نقل كرده است كھ چھار نفر از على (ع) نزد پیامبر
:خدا (ص) شكایت كردند،پیامبر (ص) خشمگین شد و بھ آن كسانى كھ از على شكایت داشتند فرمود

« 11 (چھ مىخواھید از على؟چھ مىخواھید از على؟چھ مىخواھید از على؟براستى كھ على از من است و من از اویم.و او پس از من سرپرست ھر فرد با ایمان است» ) .

) این حدیث را با اندك تفاوتى در عبارت نقل كرده است و در آن جا گفتھ است كھ پیامبر (ص) فرمود:«على را بھ حال خود بگذارید،على را بھ حال437 ص 4امام احمد در مسند خود (ج 
خود واگذارید،على را بھ حال خود واگذارید.ھمانا على از من است و من از او ھستم.و او سرپرست ھر مؤمنى است».و امام احمد از سعید بن جبیر از ابن عباس از بریده اسلمى نقل كرده

است كھ گفت:«با على (ع) در نبرد یمن شركت كردم و از او سختگیرى مشاھده كردم، وقتى كھ خدمت پیامبر خدا (ص) رسیدم از على نام بردم و نكوھش كردم،دیدم چھره پیامبر خدا (ص)
و) 12 (دگرگون شد و فرمود:اىبریده،آیا من نسبتبھ مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض كردم:چرا یا رسول الله.فرمود:ھر كس را من سرپرست اویم پس على (ع) سرپرست اوست.»

) نقل كرده است:«چنین حرفى درباره على درست نیست زیرا او از من است و من از اویم،و او سرپرستشما پس از من است356 ص 5امام احمد نیز در مسند خود (ج  .».

البتھ حدیث غدیر ثابت و قطعى است تردیدى در آن راه ندارد،زیرا كھ بیش از صد صحابى و بیش از بیست و چھار تن از مورخان بزرگ و بیست و ھفت تن از پیشوایان حدیث و بیست و یك
13 (مفسر قرآن،آن را نقل كردھاند.و ھمین تعداد از علماى علم كلام،و تعدادى از نویسندگان ھر عصر روایت كردھاند ) .

فصل سى و ھشتم http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-41.htm

3 of 12 5/9/2015 7:55 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-41.htm


معناى حدیث غدیر2-

:پس از آگاھى از صدور ابلاغیھ غدیر از جانب پیامبر (ص) ،اكنون وقت آن رسیده است تا راجع بھ محتواى این ابلاغیھ،سخن بگوییم.و براى این كھ آن را درك كنیم لازم استبدانیم

آیا فرقى بین كلمھ مولا و ولى وجود دارد،چون در بعضى روایات كلمھ ولى و در بیشترین روایات كلمھ مولا آمده است؟-1

و اگر ھر دو كلمھ بھ یك معنى دلالت كنند پس كلمھ مولا بھ چھ معنى است؟-2

مقصود پیامبر (ص) از كلمھ«اولى»در این گفتارش:«آیا من نسبتبھ مؤمنان«اولى»سزاوارتر از خودشان نیستم؟»چیست؟-3

ولى و مولا

دو كلمھ ولى و مولا تقریبا بھ یك معنى آمدھاند با این تفاوت كھ كلمھ ولى بھاشیاء و اشخاص نسبت داده مىشود،مثلا گفتھ مىشود:ولى وقف،ھمان طورى كھ مىگویند:خداوند ولى مؤمنان
.است.اما كلمھ مولا جز بھ اشخاص نسبت داده نمىشود،مثلا گفتھ مىشود مولاى مؤمنان ولى گفتھ نمىشود مولاى وقف

:اما معانیى كھ كلمھ مولا بھ آن معانى آمده و اھل لغت تعدادى از آن معانى را نقل كردھاند

1- -آزاد15-از دست رفتھ. 14-نعمت داده شده.13-نعمت دھنده.12-رفیق.11-عمو.10-خویشاوند.9-داماد. 8-پسر خواھر.7-پسر عمو.6-پسر.5-شریك.4-مھمان.3-ھمسایھ.2دوست.
-عھدھدار25-شخصى كھ دخل و تصرف در كارى مىكند. 24-سزاواتر بھ چیزى.23-یاور.22-ھمپیمان.21-پیرو. 20-بنده.19-آقا،غیر آزاد كننده و یا صاحب.18-مالك.17-صاحب.16كننده.
-جانشین26كار. .

على رغم این كھ كلمھ مولا گاھى در ھر یك از این معانى بھ كار مىرود،پانزده معناى اول از آن معانى است كھ بھ ھنگام اطلاق،تبادر آنھا بھ ذھن بعید است.جز بھ قرینھاى روشن،ذھن بھ آن
معانى توجھ نمىكند.و معناى این مطلب آن است كھ اگر كلمھ مولا بدون ھیچ قرینھاى بھ كار برده شود،شنونده نسبتبھ درك معناى آن تنھا بین یازده معناى آخر مردد مىماند.و آشكارترین

.معنا در بین یازده معنى دو معناى آقا و بنده است

بھ ھر حال از كلمھ مولى در حدیث غدیر خم ھیچ یك از پانزده معناى اول منظور نشده است. بنابراین ھیچ كدام از معانى ھمسایھ،مھمان،شریك،پسر،خواھرزاده،عمو،داماد و رفیق را قصد
نداشتھ است.زیرا على (ع) ھمسایھ،وارد،شریك و یا پسر،یا خواھرزاده و یا داماد و یا رفیق براى ھمھ كسانى كھ پیامبر خدا (ص) ھمسایھ یا وارد،یا شریك او و یا پسر،یا خواھرزاده و یا
داماد و یا رفیق آنھا بوده باشد،نبوده است و پیامبر (ص) عموى كسى نبوده است،زیرا كھ او برادرى از پدر و مادر نداشتھ است.و از كلمھ مولا خویشاوند را نیز اراده نفرموده است زیرا

كھ خبر دادن از خویشاوندى،نابخردانھ استشایستھ پیامبر (ص) نیست كھ مردم را جمع كند تا خویشاوندى را بھاطلاع برساند.زیرا كھ ھر مسلمانى مىداند كھ على (ع) پسر عموى پیامبر
(ص) است و خویشاوند ھر یك از آن دو تن نیز،خویشاوند دیگرى است.و دوست نیز مورد نظر نبوده استبھ این دلیل كھ این معنى ھم مناسب مقام نمىباشد زیرا مطلب مھمى نیست كھ پیامبر

(ص) ھزاران تن از مردم را جمع كند تا بھ ایشان اعلام نماید كھ على (ع) را وستبدارد ھر كسى كھ پیامبر خدا را دوست مىدارد،و این چیزى نیست كھ منحصر بھ على (ع) باشد.چون ھمھ
اصحاب پاك مانند ابو بكر،عمر،عثمان،ابوذر،سلمان،عمار و دیگران، دوست مىداشتند كسانى را كھ پیامبر (ص) آنھا را دوست داشت.علاوه بر آن كھ پیامبر (ص) مىخواستھ استبگوید كھ

.او سرپرست ھمھ مسلمانان است در صورتى كھ پیامبر دوست ھمھ مسلمانان نبوده است،زیرا مسلمانان سركش را دوست نمىداشت

مقصود پیامبر (ص) معناى نعمت داده شده نیز،نبوده است،زیرا پیامبر (ص) از طرف مردم و یا حداقل از طرف گروھى قابل ذكر،نعمتى دریافت نكرده بود.و نعمت دھنده مادى ھم مورد نظر
نبوده است،زیرا كھ پیامبر (ص) بھ تمام مسلمانان نعمت مادى نداده بود.پیامبر (ص) مىخواستبگوید كھ على (ع) مانند اوست در این جھت كھ او سرپرست ھمھ مسلمانان از تمام

نسلھاست.و قصد پیامبر (ص) دھنده نعمت معنوى نبوده،على رغم این كھ پیامبر (ص) با ھدایت مسلمانان بھ دین خدا بھ تمام آنھا نعمت معنوى داد و ھمچنین على (ع) با جھاد بىنظیر خود
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در راه اعلاى كلمة الله نسبتبھ ھمھ ولینعمتبود.قصد پیامبر (ص) آن نبود،زیرا در آن مقام نبود تا از جریانى خبر دھد كھ در گذشتھ اتفاق افتاده است،بلكھ در این مقام بود كھ بھ على (ع)
مقام و منصبى مرحمت كند.و طبیعى است كھ مقصود پیامبر (ص) از كلمھ مولا،از دست رفتھ نبود،بھ دلیل نادرستى و سفیھانھ بودن آن،و نھ معنى آزاد كننده، زیرا كھ پیامبر (ص) آزاد

كننده مسلمانان نبود زیرا اكثریت قاطع مسلمانان برده نبودند.و یازده معناى آخرى نیز درست نیست،از جملھ،طبیعى است كھ معناى رب مورد نظر نبوده است،زیرا كھ آن كفر است،ھمچنین
معانى:بنده،و پیرو،صحیح نیست چون كھ پیامبر (ص) بنده و پیروكسى از مردم نبود.و معناى مالك مقصود حضرت نبوده است،زیرا كھ پیامبر مالك مسلمانان نبوده است،و معناى ھمقسم و

ھمپیمان مورد نظر نبوده است،چون پیامبر (ص) ھمپیمان و ھمقسم تمام مسلمانان نبوده است،و اگر ھمپیمان معنوى ھم باشد باز ھم درست نیست،زیرا آن گرامى با گنھكاران مسلمان
!ھماھنگ معنوى نبود و چقدر ھم تعداد ایشان زیاد بود

قصد معنى ناصر،صحیح نیستبھ این جھت كھ پیامبر (ص) ھمان طورى كھ یاد آور شدیم مىخواھد بگوید كھ او (ص) سرپرست ھمھ مسلمانان از تمام نسلھاست در صورتى كھ پیامبر (ص)
یاور براى تمام نسلھا نیست.و آن كھ مىتواند یارى كننده تمام نسلھا باشد تنھا خداست. و با این ھمھ،پیامبر (ص) یاور ھمھ مسلمانان نیستبلكھ یاور مسلمانان خالص است و كمك او بھ

رمسلمانان عاصى و تبھكار نمىرسد.و در این صورت جز پنج معنى از یازده معنى باقى نمىماند و آنھا عبارتند از:آقاى غیر آزاد كننده،یا مالك،سزاوارتر بھ چیزى،انجام دھنده كارى، عھدھدا
.امرى،و جانشین

معناى آخرى (جانشین سرپرست) درست نیست مگر وقتى كھ یكى از آن چھار معنى مورد نظر باشد،زیرا آن معناى مستقلى نیست.اما (آقا-سرور) در صورتى صحیح است كھ مقصود از آن
زمامدار و یا متبوع باشد،زیرا كھ پیامبر (ص) متبوع و زمامدار ھمھ مسلمانان بوده است.و سھ معناى آخرى:سزاوارتر بھ چیزى،متصرف در كارى و عھدھدار امرى،در معنى بھ ھم

نزدیكند و با معناى متبوع و زمامدار ھماھنگى دارند،از آن جا كھ مقصود از متبوع و زمامدار كسى است كھ با دستور خداوند این چنین بوده باشد،پس اگر غرض از مولا،سزاوارترین فرد
نسبتبھ ھر مؤمنى باشد كھ او سزاوارتر بھ تصرف در امر مسلمانان است،در نتیجھ ھمان معناى زمامدار و كسى خواھد بود كھ بھ فرمان خدا باید پیروى شود،و ھمچنین عھدھدار امرى و

.[متصرف در كار[كھ ملازم با معناى اولى بھ تصرف است

اولى

-سزاوارتر1مقصود پیامبر (ص) از كلمھ«اولى»در این عبارت:«الست اولى بالمؤمنین من انفسھم؟ »چیست؟البتھ اھل لغت تصریح كردھاند كھ كلمھ«اولى»بھ دو معنى آمده است:
-مناسبتر،لایقتر.بدیھى است كھ مقصود پیامبر،معناى«سزاوارتر»بوده است نھ معناى مناسبتر،چون زشت مىنماید كھ گفتھ شود،پیامبر نسبتبھ مؤمنان از خودشان لایقتر و مناسبتر است2 .

:براستى پیامبر (ص) خواستھ است تا بھ مسلمانان حقى را یاد آور شود كھ خداوند بھ او مرحمت فرموده و بھ وسیلھ وحى در قرآن كریم آن حق را اعلان كرده است

« این آیھ گویاى آن است كھ پیامبر (ص) نسبتبھ اداره امور مسلمانان،بیشتر از آن حقى كھ) 14 (پیامبر (ص) نسبتبھ مؤمنان از خودشان سزاوارتر است،و ھمسرانش مادران ایشانند...»
خود آنان در اداره امور خویش دارند،حق دارد.از آن جاست كھ اطاعت و فرمانبردارى وى بر ایشان واجب است.و قرآن مجید این حق را در چندین آیھ مورد تاكید قرار داده است،از آن

:جملھ

ھیچ مرد و یا زن با ایمانى حق ندارند،ھنگامى كھ خدا و پیامبرش مقرر فرمودند كارى انجام شود،نسبتبھ كار خود اختیار كنند،و ھر كس از خدا و پیامبر (ص) نافرمانى كند،دچار گمراھى»
15 (آشكار شده است» ) .

ھنگامى كھ تمام این مطالب را دریافتیم،فھمیدن مقصود پیامبر (ص) از عبارات روز غدیر براى ما آسان مىشود.پس اگر ما تنھا آخرین محتوا را از عبارت پیامبر (ص) یعنى:«ھر كسى را
كھ من مولاى اویم،على (ع) مولاى اوست».بگیریم،چیزى جز معناى زمامدار و یا كسى كھ بھ فرمان خدا و یا بھ فرمان آن كھ حق دارد از طرف خدا اداره امور مسلمانان را بھ او واگذار
كند،فرمانش مطاع است از آن برنمىآید.وپیامبر (ص) بطور واضح بیان مىكند كھ على (ع) در آن جھت ھمانند اوست.و ھر گاه این مضمون را با مضمون دوم،یعنى عبارت:«آیا من سبتبھ

مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟» (كھ تعدادى از روایات بھ این مضمون آمده است) در نظر بگیریم،بطور كامل،ھدف روشن خواھد شد،زیرا بھ مقتضاى نص قرآن،پیامبر (ص) نسبتبھ
ھر مؤمنى سزاوارتر از خود اوست و پیامبر (ص) ھم مىخواستھ است،ھمین مطلب را بھ مسلمانان یاد آورى كند.و از طرفى چون در پى سؤال خود این عبارت را آورده است:«ھر كسى كھ
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من سرپرست اویم پس این على سرپرست اوست.»،پس مقصود این بوده است كھ على (ع) ھمچون پیامبر (ص) از طرف خداوند،حق اداره امور مسلمانان را دارد.و ھر گاه كسى حق داشتھ
باشد در این مورد تردید كند،محتواى بخش اول حدیث:«ھمانا من در میان شما دو شىء گرانقدر،كتاب خدا و عترتم،اھل بیتم را مىگذارم.اگر بھ آنھا چنگ بزنید ھرگز گمراه نمىشوید،پس

توجھ كنید كھ پس از من درباره آنھا چگونھ رفتار خواھید كرد،و آنھا ھرگز از یكدیگر جدا نشوند تا این كھ كنار حوض بر من باز گردند.»،ھر نوع شك و تردید را از بین مىبرد و حقیقت را
بطور خالص آشكار مىسازد،بنابراین از عترت (و در راس ایشان از على (ع) ) باید ھمان طورى كھ از قرآن پیروى مىشود،پیروى گردد.و پیروى از عترت مانند پیروى قرآن بر ھر مسلمانى

واجب است.و احادیثى كھ بھ این مضمون آمدھاند فراوان و متعددند.و صدور این روایات از پیامبر (ص) یقینى است.و معناى تمام آنھا این است كھ پیروى على (ع) و اطاعت از او مانند
.اطاعت از پیامبر (ص) است.و پیروى او بھ فرمان خدا بر ھر مسلمانى واجب است

و از این رو على (ع) سرپرست ھر مؤمنى است كھ پیامبر (ص) سرپرست او بوده است.و اگر فرمایش پیامبر (ص) را بھ بریده و دیگران بھ خاطر بیاوریم كھ در چند حدیث فرمود:على
(ع) از من است و من از على ھستم.و او پس از من سرپرست ھر مؤمنى استیا او پس از من سرپرستشماست،دیگر مجالى براى ھیچ گونھ گفتگو پیرامون مقصود پیامبر (ص) از دو
مبركلمھ،مولا و ولى،باقى نمىماند.این بود محتواى بیانات پیامبر (ص) .بیاناتى كھ قبلا نقل كردیم این بود كھ اطاعت از على (ع) اطاعتخدا و پیامبر و نافرمانى على (ع) نافرمانى خدا و پیا

.(ص) و جدایى از او،جدایى از خدا و پیامبر و دشنام بر او،دشنام بر خدا و پیامبر است

آیھ تبلیغ

وقتى از علت توقف پیامبر (ص) در غدیر خم و ابلاغ آن بزرگوار در مورد ولایت على (ع) بھ مسلمانان آگاه شویم،بر ما مسلم مىشود كھ سخنان پیامبر (ص) چیزى جز دستورى از جانب
.خداوند نبوده است.و آن اعلان در مورد آینده رسالت و امت و ھمچنین تامین یك رھبر شایستھ مربوط است

:در سوره مائده این آیھ مباركھ را مىخوانیم

اى پیامبر (ص) آنچھ از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است،بھ مردم تبلیغ كن،اگر نكردى حق رسالت او را انجام ندادھاى،و خداوند تو را از مردم حفظ مىكند،براستى كھ خداوند كافران»
16 (را ھدایت نمىكند» ) .

:این آیھ صرف نظر از ھر گونھ حدیثى كھ درباره تفسیر آن رسیده است چند چیز را مىرساند

.پیامى پیش از این آیھ بوده است و سپس این آیھ نازل شده است تا پیامبر (ص) آن پیام را بھ مردم ابلاغ كند (1)

پیامبر (ص) آن پیام را بھ تاخیر انداختھ و یا بھ علت دشوارى تبلیغ آن از ترس مردم،از پروردگارش تقاضاى عفو كرده بود،و دلیل بر این مطلب در خود ھمان آیھ استیعنى جملھ:«و (2)
.«خداوند تو را از مردم حفظ مىكند

مضمون پیام قبلى كھ تاخیر افتاده بود،بسیار جدى بوده است،زیرا كھ این آیھ مباركھ بر پیامبر (ص) نازل شده و بھ او دستور اكید مىدھد كھ آن پیام را ابلاغ كند و ھمزمان بھ او ھشدار (3)
نمىدھد:«و اگر تبلیغ نكردى حق رسالت او را انجام ندادھاى».و این بدان معناست كھ اگر آن پیام را نرساند،بھ عنوان یك پیام رسان از جانب خدا وظیفھاش را انجام نداده است،و نرساندن آ

.پیام برابر استبا نرساندن تمام پیام رسالت

مضمون پیام

اگر این پیام در سالھاى اول بعثت پیامبر (ص) در مكھ،نازل شده بود،البتھ بطور آشكار مىفھمیدیم كھ پیامبر (ص) از این مىترسیده است كھ جامعھ بت پرست در مقابل او بایستند و یكتا
پرستى و نفى بت پرستى را رد كنند.و لیكن این آیھ از آیات سوره مائده است كھ صد در صد سورھاى مدنى است.و اگر در آغاز دوران ھجرت نازل شده بود،باز ھم حق داشتیم تصور كنیم
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كھ محتواى پیام،امر بھ نماز،یا زكات و یا روزه است كھ پیامبر (ص) مىترسید بر مردم سنگین باشد،و یا دستور بھ جھاد با بت پرستان سرسخت است،یعنى كسانى كھ در سر راه اسلام
.مىایستادند،و معنى جھاد بھ صورت ظاھر عبارت از خسارت در نفوس و اموال است، بنابراین پیامبر (ص) مىترسیده است كھ مبادا مسلمانان تحمل نكنند

و لیكن سوره مائده در سال دھم ھجرى،پس از این كھ تمام واجبات الھى نازل شده بود،و بعد از این كھ مسلمانان دھھا جنگ را،بر ضد بت پرستان و دیگر مخالفان،پشتسر نھاده بودند و
كار اسلام بالا گرفتھ،و در سراسر شبھ جزیره عربستان استوار شده بود،نازل شده است.از عایشھ و عبد الله بن عمر روایت كردھاند كھ سوره مائده آخرین سورھاى است كھ نازل شده است

.و این مطلب كھ سوره مائده مشتمل بر آیھ اكمال دین است،روایت مزبور را تایید مىكند:«امروز براى شما دینتان را كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را بھ عنوان دین) 17(
. و نیز) 18 (براى شما پسندیدم».و این آیھ مباركھ در حجة الوداع در حالى كھ نازل شد كھ پیامبر (ص) در محل عرفھ بود ھمان طورى كھ روایتمسلم و بخارى از عمر گواه بر آن است

روایتشده است كھ این آیھ موقعى نازل شد كھ پیامبر (ص) از حجة الوداع تاریخى خود برگشتھ بود و در توقفگاه خویش،در غدیر خم بود،ھمان طورى كھ روایات زیادى كھ پس از این
.بعضى از آنھا ذكر خواھد شد،دلالتبر آن دارند

و از این مطالب درك مىكنیم محتواى پیامى كھ پیامبر (ص) ابلاغ آن را بھ مردم تاخیر انداختھ بود،فرمان اعلان اصل توحید و واجبى از واجبات عبادى و دستور بھ مبارزه با بت پرستان و
یا اھل كتاب نبوده استبلكھ فرمانى مربوط بھ سیاست داخلى دولت و حكومتبوده است.و اگر ما خاطرنشان كردیم كھ سوره مائده در ایام حجة الوداع و بعد از آن نازل شده است ھمان طورى

كھ روایتحاكم،بخارى و مسلم دلالتبر آن دارند،و یاد آور شدیم كھ پیامبر (ص) در حالى كھ از حجة الوداع برمىگشت ولایت على بن ابى طالب (ع) را در غدیر خم اعلان فرمود،براى ما آسان
.است چنین نتیجھ گیرى كنیم كھ معنى آن پیام دستور بر اعلان ولایت على (ع) بوده است

توضیح مطلب این است كھ پیامبر (ص) موقعى كھ دستور یافت تا اعلان كند كھ على (ع) زمامدار این امت است،از اختلاف پیروان خود و از این كھ گمان كنند او بھ خاطر خویشاوندى و
نزدیكى این مقام را بھ على بخشیده است،ھراسناك بود.پس آیھ تبلیغ نازل شد و او را مامور كرد تا آنچھ از جانب پروردگارش نازل شده است ابلاغ كند،و بھ او ھشدار داد كھ اگر آن كار را

نكند،در حقیقتبھ وظیفھ خود بھ عنوان یك پیامبر (ص) قیام نكرده است و نیز بھ او وعده داد كھ خداوند او را از شر مردمى كھ از آنھا مىترسد حفظ خواھد كرد.و پیامبر (ص) پس از دریافت
این دستور اكید،در محل غدیر خم توقف كرد،تا آنچھ را كھ بھ او ماموریت داده شده بود،درباره على (ع) اعلان كند.و ھر گاه مقصود آیھ مباركھ ھمین باشد،روشن مىشود كھ ھدف پیامبر

(ص) از اعلام غدیر ھمان رھبرى دینى و دنیوى على (ع) براى مسلمانان مطابق رھبرى شخصپیامبر (ص) بوده است.و اگر محتواى ابلاغ پیامبر (ص) ،كمتر از جریان كار على (ع)
بود،نباید از اختلاف مردم درباره آن مىترسید و نباید دستور اكید توام با ھشدار نازل مىشد.و كسانى از مردم مكھ و دیگران كھ چشم طمع بھ ریاست داشتند از این كھ على (ع) صاحب ھر

نوع مقامى مىشد،تا وقتى كھ آن مقام ریاست عمومى در دنیا و آخرت نبود،ناراحت نمىشدند.البتھ این كھ خداوند دستور تبلیغ مىدھد دلیل بر آن است كھ خداوند خواستھ است تا براى بندگى
مسلمانان رھبرى تامین كند.كھ اگر در زیر پرچم او حركت كنند،گمراه نشوند.و آن مقام رھبرى،على (ع) بزرگ خاندان عترت پاك پیامبر (ص) بود كھ جدایى ناپذیر از قرآن و ضامن وحدت

.و پیشرفت امت است.و بھ منظور امتثال ھمین دستور الھى بود كھ پیامبر (ص) مقابل ھزاران فرد ایستاد و آنچھ را كھ باید اعلان كند،اعلان كرد

این پیام ھیچ ارتباطى بھ اھل كتاب نداشت

بعضى تصور كردھاند پیامى كھ پیامبر (ص) ابلاغ آن را از ترس مردم بھ تاخیر انداخت مربوط بھ اھل كتاب بوده است.زیرا كھ پیش از این آیھ چندین آیھ راجع بھ ایشان صحبت مىكند.از
جملھ این آیھ مباركھ است:«یھودیان گفتند:دستخدا بستھ است،دستھاى ایشان بستھ باد!بھ دلیل آن سخنى كھ گفتند،از رحمتخدا دور شدند،بلكھ دستھاى خداوند باز است،ھر طورى كھ

بخواھد،انفاق مىكند،و البتھ آنچھ از جانب پروردگارت بھ تو فرو فرستاده شده است،براى اكثر آنان باعث فزونى سركشى و كفر است،و ما تا روز قیامتبین ایشان دشمنى و كینھ افكندیم،ھر
و پس از این آیھ آیات زیادى در باره اھل كتاب) 19 (گاه آتشى براى جنگ شعلھور كردند خداوند آن را فرونشاند،آنان براى فساد در زمین شتاب دارند و خداوند تبھكاران را دوست نمىدارد.»

برمىبینیم،از آن جملھ است آیھ:«بگو اى اھل كتاب شما كسى نیستید،مگر این كھ تورات،انجیل و آنچھ از جانبپروردگارتان بر شما نازل شده استبر پا دارید،و البتھ آنچھ از جانب پروردگارت 
20 (تو فرو فرستاده شده استبر سركشى و كفر بسیارى از ایشان بیفزاید، پس در برابر گروه كافران اندوھى بھ خود راه مده» ) .

ولى ھنگامى كھ ما یاد آور مىشویم،بر این كھ ترتیب آیات در قرآن مجید مطابق نزول پیاپى آنھا نبوده است،شایبھ این تصور از بین مىرود.زیرا ممكن است،جاى آیھ تبلیغ در موقع
نزولش،آن جایى كھ اكنون در سوره مباركھ مىخوانیم،نبوده باشد.و اگر فرض كنیم كھ جاى آیھ در وقت نزول ھمان بوده است كھ در تنظیم قرآن قرار گرفتھ،بنابراین ھیچگونھ اشارھاى بھ
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شتنارتباط معناى این آیھ با معنى آیھ قبل و بعد خود ندارد.و ھرگاه در معناى آیھ دقت كنیم، یقین پیدا مىكنیم كھ از آیھھاى قبل و بعد جدا و مستقل است.زیرا مضمون آیھ،خود دلیل بر ندا
ھیچگونھ رابطھ با آیھھاى ما قبل و ما بعد آن است.آیھ مباركھ بر این دلالت دارد كھ پیامبر (ص) از نشر محتواى پیامى كھ آیھ بھ آن اشاره دارد،مىترسیده است.در صورتى كھ پیامبر (ص)

ھنگام نزول آیھ تبلیغ از نشر چیزى كھ مخصوص رابطھ مسلمانان با اھل كتاب باشد،نمىترسیده است.چندین نبرد میان مسلمانان و یھود،از جملھ نبرد بنى قینقاع و نبرد بنى النضیر در
سالھاى اول ھجرت اتفاق افتاد.و جنگ بنى قریظھ در سال پنجم ھجرى پس از جنگ احزاب پیش آمد.و آخرین نبرد بین پیامبر (ص) و یھود نبرد خیبر بود كھ در سال ششم واقع شد.و بدان

وسیلھ ھر نوع خطر یھود در برابر مسلمانان از بین رفت.بنابراین اگر پیامبر (ص) ھر نوع رسالتى را در سال دھم ھجرى بر ضد ایشان نشر مىداد،ھیچگونھ خطرى از جانب یھود او را
تھدید نمىكرد.البتھ مسلمانان با مسیحیان در حال نبردى بودند كھ با جنگ موتھ در سال ھشتم آغاز شد و در سال نھم با جنگ تبوك خاتمھ یافت.و آن كسى كھ از نبرد با مسیحیان نمىترسد،از

.پخش پیامى در برابر ایشان نیز ھراسى بھ خود راه نمىدھد

علاوه بر ھمھ اینھا نظیر مضامین آیات پیرامون آیھ تبلیغ،در سورھھایى كھ پیش اززمان نزول سوره مائده نازل شدھاند،نیز نازل شده است.و در آیھھاى قبلى خداوند بھ مؤمنان دستور
مىدھد تا اھل كتاب را كھ دین اسلام را مسخره مىكنند،دوستخود نگیرند،و یاد آور مىشود كھ برخى از ایشان را خداوند از رحمتخود دور ساختھ و برخى از آنھا را بھ صورت میمون و خوك
در آورده است،و ھر گاه آنان بھ طرف مسلمانان بیایند با حالت نفاق بگویند ایمان آوردھاند در حالى كھ بھ جانب گناه مىشتابند و مال حرام مىخورند،و براستى كھ یھود ھر گونھ آتش جنگى

را بر افروزند،خداوند آن را فرو نشاند.و اگر اھل كتاب پرھیزكار بودند و بھ تورات و انجیل عمل مىكردند،وارد بھشت مىشدند و از نعمتھاى بھشتى بالاى سر و پایین پایشان برخوردار
بودند.و آیھ بعد،مىگوید كھ اھل كتاب چیزى نیستند مگر آن كھ مطابق تورات و انجیل عمل كنند،و البتھ اگر بھ خدا و روز جزا ایمان آورند و عمل صالح انجام دھند،ترسى بر آنھا نیست.بنى

...اسرائیل پیامبرانى را تكذیب كردند و گروه دیگرى از آنھا را پس از پیمان بستن با ایشان بھ قتل رساندند.و آن كسانى كھ گفتند،مسیح فرزند خداست، ناسپاسى كردند

این مضامین و نظایر آنھا در سورھھاى مختلفى كھ پیش از سوره مائده نازل شدھاند اعلام شده است.و در سوره بقره آمده است:«آیا ھر گاه پیامبرى بر خلاف میل شما (یعنى یھود) بھ
جانب شما آمد،سركشى كردید،گروھى را تكذیب كردید و دستھاى را بھ قتل رساندید؟و گفتند:دلھاى ما پوشیده استبلكھ خداوند ایشان را بھ سبب ناسپاسىشان از رحمتخود دور داشتھ است،و

21 (از ایشان گروھى اندك ایمان دارند.» )

و در سوره آل عمران است:«و اگر اھل كتاب ایمان مىآوردند،بر ایشان بھتر بود،بعضى از ایشان مؤمنند و بیشترشان كافر مىباشند.ھرگز زیانى براى شما جز اندك اذیت و آزارى، نخواھند
داشت،و اگر آنان با شما مبارزه كنند،پشتبر شما و رو بھ فرار گذارند و بعد از آن یارى نمىشوند.خوارى و ذلتبر ایشان مقرر شده است،در ھركجا كھ باشند،مگر بھ زنھارى از جانب خدا و

زنھارى از طرف مردم،و بعضى از ایشان بھ خشم خدا باز گشتند و بر آنھا درماندگى مقرر شد،بھ این سبب كھ ایشان آیات خدا را نادیده مىگرفتند و پیامبران را بنا حق مىكشتند،اینھا بھ
22 (علت نافرمانى و تجاوز ایشان از حد خود،بوده است» ) .

و در سوره مریم (كھ مكى است) مىخوانیم:«و گفتند،خداوند بخشنده،فرزندى براى خود گرفتھ است،براستى كھ سخن ناروا گفتند نزدیك است آسمانھا پاره پاره شود و زمین بشكافد و كوھھا
23 (بر روى ھم فرو ریزند،بھ سبب آن كھ آنان براى خداوند قائل بھ فرزند شدند،در حالى كھ براى خداوند بخشنده سزاوار نیست تا براى خود فرزندى بگیرد» ) .

و در سوره توبھ (كھ در سال نھم پس از ھجرت نازل شده است) چنین مىخوانیم:«با آنان كھ ایمان بھ خدا و روز جزا ندارند و حرام نمىشمارند آنچھ را كھ خدا و پیامبرش حرام شمردھاند. و
دین حق را نمىپذیرند،مبارزه كنید،از آن كسانى كھ كتاب بر ایشان فرو فرستاده شده است تا این كھ ایشان در حالتخوارى بھ دستخود جزیھ دھند.یھود گفتند،عزیر پسر خداست و نصارا گفتند

مسیح پسر خداست.این حرفى است كھ بھ دھان مىگویند مانند سخن آن كسانى كھ پیش از آنھا كافر شدند،خداوند ایشان را بكشد چگونھ باز گردانده مىشوند.دانایان و پارسایان خود را و
مسیح پسر مریم را اربابان خود گرفتند نھ خدا را،در صورتى كھ ایشان مامور نبودند،جز آن كھ خداى یكتا را عبادت كنند كھ جز او خدایى نیست،او پاك و منزه است از آنچھ شریك او

24 (مىدانند.» ) .

ھمھ این آیات شریفھ بر آن دلالت دارند كھ پیامبر (ص) در سال دھم ھجرى از نبردى رو در رو و یا رسالتى در برابر اھل كتاب ھراسى بھ خود راه نمىداده است.و آیھتبلیغ بر این دلالت دارد
ھىكھ او از نشر پیامى كھ بر او نازل شده ھراس داشت،و خداوند بھ او دستور تبلیغ آن را داد و وعده داد كھ او را از شر مردم نگاه مىدارد.و بھ این ترتیب بطور آشكار آیھ شریفھ خود گوا

ر بارهمىدھد كھ معنایش ارتباطى بھ ما قبل و ما بعد آن ندارد.بلكھ بطور كامل از آنھا جدا و مستقل است.و این ھمان چیزى است كھ ما را وادار مىكند تا قطع پیدا كنیم پیامى كھ پیامبر (ص) د
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تبلیغ آن از مردم ھراس داشت،نھ بھ سیاستخارجى در برابر اھل كتاب و یا مشركان،بلكھ بھ سیاست داخلى اسلام،مربوط بوده است.و از طرفى چون بھ واجبى از واجبات اسلامى مربوط
.نمىشد،براى این كھ تمام آنھا،سالھا پیش از نزول آیھ تبلیغ اعلان شده بود،پس حق داریم یقین پیدا كنیم كھ رسالتبھ تاخیر افتاده،مربوط بھ حكومت و ریاست دولتبوده است

و چون سوره مائده در حجة الوداع و روزھاى بعد از آن-ھمان طورى كھ احادیث پیش لالتبر آن دارند-نازل شده است،و چون پیامبر (ص) شتابزده و ناگھانى در غدیر خم،توقفگاه
حاجیان،توقف كرد تا ولایت على (ع) را بر ایشان اعلان كند،براى ما جایز است،یقین پیدا كنیم كھ محتواى رسالتبھ تاخیر افتاده،اعلان ھمان ولایتبوده است.آرى ما بدون مراجعھ بھ احادیث

ویژھاى كھ ما را با اسباب و عوامل نزول آیھ مباركھ آشنا مىسازند،مىتوانیم بر آن یقین پیدا كنیم.و ھنگامى كھ آگاه مىشویم چندین حدیث دلالت دارد بر این كھ آن فرمان مربوط بھ ولایت
.على (ع) است،بر یقین ما نسبتبھ آن افزوده مىشود

دانشمند بزرگ سیوطى نقل كرده است كھ حافظ بن ابى حاتم بھ اسناد خود از ابو سعید خدرى روایت كرده است كھ آیھ روز غدیر خم در باره على بن ابى طالب (ع) بر پیامبر خدا (ص) نازل
 (چاپ اول) نقل شده است كھ محاملى در كتاب امالى خود بھ اسناد خویش از ابن عباس مطلب زیر را روایتكرده است:«وقتى پیامبر (ص) مامور شد143 ص 6.و در كنز العمال ج ) 25 (شد

تا على (ع) را جانشین خود قرار دھد،راھى مكھ شد،و فرمود:دیدم مردم ھنوز تازه از كفر و جاھلیت وارد اسلام شدھاند،و ھر گاه این كار را انجام دھم،مىگویند سبتبھ پسر عمویش چنین
كارى كرد.و بعد رفت تا حجة الوداع را برگزار كرد،آن گاه برگشت تا وقتى كھ بھ محل غدیر خم رسید،خداوند بزرگ آیھ مباركھ را نازل كرد:اى پیامبر (ص) ، آنچھ از جانب پروردگارت بر
تو نازل شده است،تبلیغ كن،تا آخر آیھ.پس منادیى بھ پا ایستاد و نداى،الصلاة جامعة[شعار جھت دعوت عام]در داد،و بعد پیامبر (ص) بھ پا خاست و دست على (ع) را گرفت و فرمود:ھر

26 (كسى را كھ من سرپرست اویم پس على (ع) سرپرست اوست.بار خدا دوستبدار ھر كھ او را دوستبدارد،و دشمن بدار ھر كس را كھ او را دشمن دارد» ) .

 روایت كرده است كھ ابو اسحاق ثعلبى در تفسیر خود (الكشف و البیان) از امام49.و ابن بطریق در كتاب«العمدة»ص ) 27 (ابن مردویھ از ابن عباس،قریب بھ این عبارتھا را نقل كرده است
باقر و ابن عباس نقل كرده است كھ آن آیھ در باره على (ع) نازل شد،پس پیامبر (ص) دست على (ع) را گرفت و فرمود:ھر كسى كھ من سرپرست او ھستم پس على (ع) سرپرست اوست

 از ابو سعید خدرى نقل كرده است كھ او گفت،این آیھ روز غدیر خم در باره على بن ابى طالب (ع) نازل شده150.و شیخ الاسلام ابو اسحاق حموینى در كتاب خود«اسباب النزول»ص ) 28(
 نقل كرده است كھ براء بن عازب و ابن عباس و محمد بن على (ع) روایت كردھاند كھ آن آیھ روز غدیر خم در باره على636 ص 3امام فخر الدین رازى در تفسیر كبیر خود ج ) 29 (است

.ابو جعفر محمد بن جریر طبرى بھ اسناد خود (در كتاب الولایھ) در طریق حدیث غدیر خم،از زید بن ارقم نقل كرده است كھ آیھ در باره على بن ابى طالب (ع) نازل) 30 ((ع) نازل شده است
31 (شده است ) .

و ھر گاه بدانیم كھ توقف تاریخى پیامبر (ص) در روز غدیر خم،نتیجھ وحى الھىبوده است كھ در آیھ قرآن نازل شده است و جبرئیل آن را در روز غدیر،براى پیامبر (ص) آورده و او را
 ازمامور كرده است تا ولایت على (ع) را بھ مسلمانان ابلاغ كند و بھ او ھشدار دھد كھ مبادا تبلیغ نكند و بھ او وعده دھد كھ خداوند او را در صورتى كھ ابلاغ كند،از شر افرادى از مردم كھ
آنھا مىترسد،نگاه مىدارد،واضح مىشود كھ پیام غدیر پیامى مھم است كھ بھ مسلمانان اعلام مىكند ولایت اعلام شده على (ع) ھمان رھبرى عمومى در امور دین و دنیاست و آن رھبرى از

نوع رھبرى شخص پیامبر (ص) است.و اگر ھر چیز دیگرى بود،چنین وحى آمرانھ ھشدار دھنده نازل نمىشد.و آنچھ از حدیث غدیر نقل شده است،بخشى از گفتھھاى پیامبر (ص) در آن
.توقف تاریخى است

چرا پیامبر (ص) نفرمود،على (ع) فرمانروا،یا خلیفھ من و یا پیشواى شماست ؟4-

از این مطالب،نادرستى گفتھ دانشمندانى معلوم مىشود كھ على رغم درستى حدیث غدیر مىگویند بر خلافت على (ع) دلالت ندارد،و این كھ اگر پیامبر (ص) مىخواست على (ع) را جانشین
.خود بر مسلمانان قرار دھد،كلمھ مولى یا ولى را بھ كار نمىبرد،بلكھ لازم بود كھ بگوید،بعد از من على (ع) فرمانرواى شما و یا خلیفھ من بر شما و یا پیشواى شماست

درالبتھ تنھا نزول آیھ تبلیغ كھ حامل فرمان اكید ابلاغ پیام بھ مسلمانان است،یعنى پیامى كھ پیامبر (ص) روز غدیر خم آن را بیان داشتھ است،روشنترین دلالت را دارد بر این كھ این پیام 
منتھا درجھ اھمیت است،و آن بھ سرنوشت اسلام و مسلمانان مربوط است،و موقعى كھ پیامبر (ص) بھ مسلمانان اعلان فرمود كھ على (ع) مانند پیامبر (ص) سرپرست ھمھ مسلمانان

است،در حقیقت اعلان مىكرد كھ خداوند بھ على (ع) منصبى بزرگ مرحمت فرموده است كھ،ھمان رھبرى عمومى و زمامدارى است كھ جایگزین زمامدارى شخص پیامبر (ص) شده
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است.حتى اگر ما از آیھ تبلیغ و از تمام روایتھایى كھ از طریق جمھور درباره تفسیر آن آیھ رسیده است،چشمپوشى كنیم،براستى آنچھ كھ توده دانشمندان راجع بھ اعلامیھ غدیر نقل كردھاند
در دلالتبر امامتعلى (ع) بطور كامل،كفایتخواھد كرد.البتھ پیامبر (ص) بھ صراحت فرموده است كھ پیروى از قرآن و پیروى از عترت پیامبر (ص) باعث نگھدارى مسلمانان از گمراھى

است،و قرآن و عترت ھرگز از یكدیگر جدا نمىشوند تا این كھ كنار حوض بر او بازگردند و دیگر این كھ على (ع) ھمچون پیامبر (ص) بر مؤمنان سزاوارتر از خودشان است،و او چون
پیامبر (ص) سرپرست تمام مؤمنان (از ھمھ نسلھا و تمام نژادھا) است.این گفتھھا،خود-بدون نیاز بھ ھر نوع مطلب بیشترى-بھ وضوح دلالت دارند بر این كھ پیامبر (ص) در آن موضع

.(غدیر) از طرف خداوند ابلاغ مىكرد كھ على (ع) برگزیده خدا و پیامبر خدا (ص) براى رھبرى امت،و جانشین پیامبر (ص) در ریاست دینى و دنیایى است

پیامبر (ص) نفرمود،على (ع) پس از من فرمانرواى شماست،زیرا پیامبر (ص) كلمھ«امیر»را در غیر مشاغل نظامى و یا سرپرستى امور حج،كمتر بھ كار مىبرد،و در اداره امور توده
مسلمانان و یا در بعضى نواحى اسلامى،كلمھ ولایت را،استعمال مىكرد.ھمو والیانى بھ نواحى مختلف مىفرستاد،و از خود نیز تعبیر بھ ولى مسلمانان (سرپرست مسلمانان) مىفرمود و قرآن

:مجید ھم اعلان مىفرماید

« و مىگوید) 32 (پیامبر (ص) نسبتبھ مؤمنان از خودشان سزاوارتر است...» :

« و نیز مىگوید) 33 (تنھا سرپرستشما خدا و پیامبر خدا (ص) و آن كسانى ھستند كھ ایمان آوردھاند،نماز را بپا مىدارند،و در حال ركوع،زكات (صدقھ) مىدھند» :

« و نیز قرآن بیان مىكند) 34 (آن جا ولایت از آن خداوند بر حق است.او ھم در اجر و پاداش و ھم در عاقبت كار بھتر است.» :

« 35 (پس بدانید كھ خداوند سرپرستشماست،نیكو سرپرستى و نیكو یاورى است» ) .

و من در قرآن جایى ندیدھام كھ خداوند،پیامبرش را فرمانروا بخواند،و در ھیچ حدیثى از احادیث پیامبر (ص) نیافتم كھ پیامبر (ص) خود را فرمانده یا فرمانروا بنامد.و علت این امر آن
است كھ رابطھ طبیعى میان سرپرست امور مسلمانان و مسلمانان،رابطھ فرمانده و فرمانبر و یا فرمانروا و فرمانبر نیست،بلكھ رابطھ پدر با فرزندان خویش است.زیرا كھ او،امور ایشان را

.اداره مىكند و مصالح آنھا را حفظ مىكند،چنان كھ پدر،مصالح فرزندش را حفظ مىكند و سر پرستان امور مسلمانان طبقھ برتر و توده مردم طبقھ فروتر نیستند

اما پاسخ سؤال در مورد انتخاب كلمھ سرپرست مؤمنان،و سزاوارتر بدیشان از خودشان،بھ جاى كلمھ خلیفھ و جانشین،این است كھ اطاعت جانشین،جز بعد از مرگ آن كسى كھ این شخص
جانشین اوست،لازم و واجب نیست.در صورتى كھ پیامبر (ص) مىخواھد بھ مسلمانان بفرماید كھ اطاعت از على (ع) ھم در زمان حیات پیامبر (ص) و ھم بعد از وفات آن بزرگوار واجب

است.پس او ھم در حیات و ھم پس از وفات پیامبر (ص) جایگزین اوست.و روایت ابوذر قبلا گذشت كھ پیامبر (ص) فرمود:«یا على!ھر كس فرمان مرا ببرد در حقیقت فرمان خدا را برده
است،و ھر كس فرمان تو را ببرد در حقیقت فرمان مرا برده است،و ھر كس از من نافرمانى كند در حقیقت نافرمانى خدا را كرده و ھر كس نافرمانى تو را بكند در حقیقت از من نافرمانى

.«كرده است

بھ این ترتیب،على (ع) نھ تنھا جانشین پیامبر (ص) ،بلكھ جایگزین او در زمان حیات وى بوده است،و (بھ مقتضاى اعلامیھ غدیر) او مانند پیامبر (ص) است از این جھت كھ سرپرست
مؤمنان و سزاوارتر از خود آنھا بدیشان است.البتھ پیامبر (ص) رئیس امت و ھر كسى كھ اطاعت آن بزرگوار بر او واجب است،مىباشد،و على (ع) نایب اوست و ھمان حق را دارد كھ

پیامبر (ص) داشت.و قبلا گذشت كھ مقصود این عبارت پیامبر (ص) ھمان است:«یا على!آیا راضى نیستى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى،جز این كھ پس از من پیامبرى
.نخواھد بود؟»البتھ ھارون نایب موسى در زمان حیات وى و زمامدار بنى اسرائیل ھمچون برادرش موسى بود،و این است معناى تمام احادیثى كھ در این فصل پیش از این نقل كردیم

شایستھ است كھ ما گفتھ پیامبر (ص) بھ بریده و دیگران را ضمن احادیث فراوان،فراموش نكنیم،حدیث:على از من است و من از على ھستم و او پس از من سرپرستشما است و یا او
سرپرست ھر مؤمنى پس از من است،صراحت دارد بر جانشینى وى پس از آن بزرگوار و ھمچنین گفتار آن گرامى در احادیث ثقلین:«ھمانا من در بین شما چیزى را ترك مىكنم كھ اگر بھ آن

.چنگ بزنید،ھرگز گمراه نخواھید شد:كتاب خدا و عترتم...»صراحت در جانشینى وى پس از آن حضرت دارد
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و پیش از پایان سخن درباره داستان غدیر،مایلم یادآورى كنم كھ توده مسلمانان در مورد دلالتحدیثبر تعیین پیامبر (ص) على را بر خلافت،از روى عناد یا تعصب تردید نكردھاند بلكھ منشا
تردیدشان این است كھ در اجتماعى رشد كردھاند كھ اعتقاد دارد پیامبر (ص) كسى را جانشین خود قرار نداده است.بنابراین براى ایشان سخت است كھ بین این عقیده با دلالتحدیثبر تعیین

.پیامبر (ص) على را،جمع و ھماھنگ سازند

و من خالصانھ مىگویم:اگر پیامبر (ص) روز غدیر مىایستاد و مىگفت:ھر كسى را كھ من سرور اویم پس ابو بكر سرور اوست،بار خدایا دوست او را دوستبدار و دشمنش را دشمن بدار،
ازیقین مىكردم بىتردید كھ پیامبر ابو بكر را بھ خلافت تعیین كرده است و گمان نمىكنم كھ توده مسلمانان ھم تردیدى نسبتبھ تعیین این امر پیدا مىكردند.و اگر مىگفت كھ او سبتبھ مؤمنان 

!خودشان سزاوارتر است و پیروى از او،و پیروى قرآن باعث ایمنى از گمراھى است،در سفارش پیامبر (ص) نسبتبھ ابو بكر جاى ھیچگونھ چون و چرایى نبود

:پىنوشتھا

1- .این روایت را از امام سمھودى،نور الدین على بن عبد الله شافعى نقل كرده و او از ابو نعیم در حلیة الاولیاء روایت كرده است42ینابیع المودة،قندوزى ص  .

2- «ینابیع المودة109،ص 3ج  ».

3- 110ینابیع المودة ص  .

4- . نقل كردھاند45 ص 1 و ابن ماجھ در سنن خویش ج 281 ص 4امام احمد آن را در مسند خود ج 

5- 116 ص 3ج  .

6- 119 ص 1مسند امام احمد ج  .

از جملھ ابو لیلى انصارى،حبشى بن حناده،ابو ایوب خالد بن زید انصارى،سھل بن سعد، طلحة بن عبید الله،عبد الله بن عباس،عبد الله بن عمر بن الخطاب،عبد الله بن مسعود، خلیفھ سوم-7
عثمان بن عفان،عدى بن حاتم،عطبة بن بشر مازنى،عقبة بن عمر جھنى،عمار بن یاسر،ابو ھیثم تیھان،حبیب بن بدیل بن ورقاء خزاعى،خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین،عبد الله بن بدیل

.خزاعى،قیس بن ثابت،قیس بن سعد بن عبادة،ھاشم مرقال زھرى و گروه زیاد دیگر

8- 3797 (شماره حدیث 297 ص 5ج  ) .

9- 121 (شماره حدیث 45 ص 1ج  ) .

10- 370 ص 4سنن ابن ماجھ ج  .

11- 3796 (شماره حدیث 296 ص 5ج  ) .

12- . مثل آن را نقل كرده است110 ص 3،و حاكم در مستدرك ج 347 ص 5ج 

ھر كس مایل استبھ تفصیل از روایتھا و نام راویان و نویسندگان حدیث آگاھى یابد باید كتاب الغدیر مرحوم امینى را بخواند كھ كتاب بىنظیرى در این باره است.و شمارھھایى كھ در اینجا-13
. آن كتاب گرفتھ شده است8-6 ص 1ذكر شد از ج 
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14- 6) آیھ 33سوره احزاب ( .

15- 36ھمان سوره،آیھ  .

16- 67سوره مائده آیھ  .

17- . نقل كرده است311 ص 2این مطلب را حاكم در«المستدرك»ج 

18- . ضمن تفسیر سوره مائده (در كتاب تفسیر) صحیح خود نقل كرده است،و مسلم نیز بمانند او در صحیح خود روایت كرده است63 ص 6بخارى آن را در ج 

19- 70سوره مائده آیھ  .

20- 73سوره مائده آیھ  .

21- 84 و 83) آیھھاى 2سوره بقره ( .

22- 110 و 109) آیھھاى 3سوره آل عمران ( .

23- 94 تا 90) آیھھاى 19سوره مریم ( .

24- 32 تا 30) آیھھاى 9سوره توبھ ( .

25- . ثقة الاسلام امینى بوده است222-214 صفحھھاى 1 اعتماد ما بر كتاب الغدیر ج 25 تا 19در مورد مصادر این احادیث 

26،27،28- 1الغدیر،ج  .

.ھمان مصدر-29،30،31

32- 6) آیھ 33سوره احزاب ( .

33- 56) آیھ 5سوره مائده ( .

34- 44) آیھ 18سوره كھف ( .

35- 40) آیھ 8سوره انفال ( .
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